سنگ آفتاب
حجمی از نوردر باغچه‌ی شعر
حامد کاشانی 

بیدی از بلور ، سپیداری از آب،
فواره‌ای بلند که باد کمانی‌اش می‌کند
درختی رقصان اما ریشه در اعماق
...
(بخش آغازین شعر "سنگ آفتاب" اکتاویوپاز ترجمه‌ی احمد میرعلایی)
"سنگ آفتاب"تسلسلی دوار و بی‌انتها از تصاویر سورئال است که با درون‌مایه‌هایی از عشق ، آزادی و اساطیر، حیات ذهنی انسان را تصویر می‌کند. وجود نوعی هارمونی و موسیقی اغواگر که با تصاویر متعدد و بدیع، ذهن خواننده را چون پیچکی در بر می‌گیرد و در خود فرو می‌برد. شعری که می‌توان آن را نوعی شعر تاثیر گذار بر ذهن دانست که در حرکت سیال ذهن لزوماً، طرح و چشم‌انداز ساخت‌یافته‌ای را پیش‌رو ندارد و گاه ما را بی‌اراده با جریان تصاویر همراه می‌کند و آن‌چنان که شعر می‌گوید؛ بر لبه‌ی تیغ اندیشه‌ی ما راه می‌رود.
 اکتاویو پاز شاعر مکزیکی در سال 1957 و پس از گرایش به جریان سورئال در هنر آن دوران "سنگِ آفتاب" را سرود که با موفقیت و شهرت فراوانی همراه بود. وی در سال 1990 برنده ی جایزه نوبل شد. سه روز پس از اعلام برنده شدن جایزه نوبل از او پرسیدند: الهام یا نقطه آغاز برای سرودن شعر چیست؟ و پاز پاسخ داد:
«هر شعری متفاوت است. اغلب اولین بیت خود به خود به ذهنم نازل می‌شود اما نمی‌دانم ، از جانب خدا یا از آن قوه‌ی اسرارآمیز که الهام نامیده می‌شود. بگذارید شعر ‌"سنگ آفتاب"را به عنوان نمونه بیاورم: نخستین سی بیت آن را چنان سرودم که گویی کسی آن را نجواوار به من دیکته می‌کند. من از روانی آن سطرها و یازده سیلابی که‌ي کی پس از دیگری ظاهر شد شگفت زده شدم. آن‌ها از دور دست ، از نزدیک و از درون سینه‌ی خودم روان می‌شدند. این جریان ناگهان متوقف شد. آن‌چه را که نوشته بودم، خواندم. ناگزیر نبودم چیزی را تغییر دهم، اما این فقط آغاز کار بود و هیچ تصوری نداشتم که این ابیات مرا به کجا خواهد برد.چند روز بعد، کوشیدم تا دوباره کار را شروع کنم. البته نه به گونه‌ای انفعالی ، بلکه کوششم بر این بود که جریان ابیات را هدایت و مشخص کنم. سی چهل بیت دیگر سرودم و کار را متوقف کردم. چندروز بعد به آن بازگشتم و به تدریج شروع کردم به کشف موضوع شعر و این که همه‌ی این ابیات باید به کجا هدایت شوند.
این جریان به نوعی بازنگری زندگی‌ام بود. به رستاخیز احساساتم، نگرانی‌هایم، شکست‌هایم، و وسوسه‌هایم شباهت داشت. دریافتم که پایان دوران جوانی را می‌گذرانم و این شعر همزمان، پایانی بود و آغازی نو، زمانی به نقطه‌ی خاصی رسیدم. جریان سیال زبان توقف کرد و تنها کاری که می‌توانستم بکنم، تکرار نخستین ابیات بود و این علت شکل دایره‌وار شعر است.»
اگر بخواهیم با تاریخچه ی ترجمه‌ی این شعر سترگ در زبان فارسی و تأثیر غیر قابل انکار آن بر شعر معاصر ایران بپردازیم، به جا می‌دانم بخشی از متن مصاحبه ی شاعر و منتقد فقید شعر فارسی مرحوم محمد حقوقی با خانم مریم آموسا (سرویس وقت فرهنگ و هنر ایلنا انتشار یافته در نافه) در سال 1384 را عیناً نقل کنم:
«در آن زمان میرعلایی در انگلیس مشغول تحصیل بود (اواخر دهه‌ی 40) یک روز دیدم پاکتی از سوی او برای من که حاوی ترجمه‌ی "سنگ آفتاب" بود، ارسال شده است. 
شعر بلندی با این شرح که اصل این شعر به زبان اسپانیایی است و من ترجمه‌ی انگلیسی آن را وقتی خواندم ، آن‌قدر من را گرفت که تصمیم گرفتم دانشگاه و درس را رها کنم و بروم سوئیس در یکی از شهرهای سوئیس بنشینم و آن را ترجمه کنم و برای جنگ اصفهان بفرستم....»
و حقوقي ادامه مي‌دهد: «"سنگ آفتاب"یکی از بلندترین و با حس‌ترین شعرهای قرن بیستم است و شاید معروف‌ترینش. تأثیری که "سنگ آفتاب"روی آدم می‌گذارد اصلاً قابل مقایسه با تأثیری نیست که مثلاً "سرزمین هرز الیوت" و شعرهای پاند روی آدم می‌گذارد. در "سنگ آفتاب" نحوه ی استفاده ی از اسطوره‌ها و موسیقی چنان روی مخاطب اثر می‌گذارد که وقتی آن را می‌خوانی انگشت حیرت می‌گزی که شاعر تو را از کجا به کجا برده است.
آیا شعر "سنگ آفتاب" در آن زمان بر روی شما و اهالی جنگ اصفهان و شعر معاصر تأثیر گذاشت؟
من معتقدم شعر "سنگ آفتاب" آن زمان نه تنها بر روی اهالی جنگ اصفهان بلکه روی شعر معاصر هم تأثیر گذاشت. اما بیش از هر چیزی، تأثیراش منفی است. مثل شعر "فروغ" که بعد از او بیش‌تر زنان شاعر به شیوه ی شعر گفتن او روی آوردند از این نظر وضعیت "سهراب سپهری" از همه شاعران بدتر است. هر وقت که می‌خواهند مسخره کنند چند کلمه شعر او را بر می‌دارند، مثلاً "اهل کاشانم" را بر می‌دارند و می‌کنند اهل زنجانم و الی آخر.‌
برخی از شعرها از جمله "سنگ آفتاب" و شعرهای سهراب سپهری و فروغ در شمار شعرهای گمراه کننده قرار می‌گیرند و شاعران بعدی خیلی راحت فضا و ریتم آن را در آثار خود تقلید و تکرار می‌کنند، درصورتی که شعرهای اخوان و شاملو به هیچ وجه این شکلی نیستند. چون شعر شاملو و اخوان به زبان متکی است.
البته منظور من ، زبان آرکائیک است و در قدرت هر کسی نیست که از آن زبان استفاده کند. شاید شاعری که زبانش خراسانی باشد، بتواند از اخوان تقلید کند... 
شما دلیل عمده تأثیرگذاری شعر "سنگ آفتاب"را در چه چیزی می بینید؟
حقوقی: یکی از دلایل عمده تأثیرگذاری شعر "سنگ آفتاب" این بود که در این شعر آن‌قدر تصاویر بکر بودند که تا آن زمان در شعر ما سابقه نداشت. مثلاً وقتی در شعر، شاعر از "بیدی از بلور" حرف می‌زند ما با تصویری روبرو می‌شویم که میخکوب‌مان می‌کند. شعری که در آن بسامد فعل بسیار پایین است و تقریباً همه کلمات در آن معلق هستند. چنین فضا و شعری چنان بر ذهن شاعر تأثیر می‌گذارد که او را وا می‌دارد که ناخواسته از پاز تقلید کند.» ‌
در متن مصاحبه‌ی بالا آقای حقوقی سویه ی اغواگر و گمراه کننده تأثیر ترجمه‌ی احمد میرعلایی از "سنگ آفتاب" اکتاویو پاز بر شعر معاصر فارسی را شرح داده‌اند. بعد از مرحوم میرعلایی ترجمه‌های متعدد دیگری هم از زبان اسپانیایی یا ترجمه‌های واسط از زبان انگلیسی به فارسی انجام شده که برخی از آن‌ها عبارتند از: ترجمه‌های متفاوت حشمت جزنی، احمد محیط و ابوالقاسم اسماعیل‌پور تحت عنوان "سنگ آفتاب". همان‌طور که اشاره شد. هر خواننده‌ای با مقایسه آن‌ها با هم می‌تواند روانی و بازسازی موفق مرحوم میرعلايی در پرش‌های سیال تصاویر را دریابد. برخی از ویژه‌گی‌های تاثیرگذار "سنگ آفتاب" عبارتند از: تعدد و حرکت تصاویر سورئال و موقعیت خاصی که اشیاء در آن حضور دارند. هم‌چنین نوعی موسیقی و ضرباهنگ درونی و بیرونی که تصاویر را همراهی می‌کند و سبک توصیفی و تعداد کم افعال و پرش‌های سیال ذهن. اما بی‌شک ترجمه‌ی فارسی درخشان شعر فوق اثرات مثبتی هم در جریان و تصویرسازی شاعران معاصر گذاشته است. از آن جمله می‌توان به برخی اشعار دهه 50 به بعد احمد شاملو اشاره کرد. شاملو به همراه حسن فیاد خود از مترجمان اشعار پاز به فارسی بوده است. شعر شاملو آلیاژی زبانی است که از دل کیمیاگری و تجربه‌های گوناگون و پروژه‌های ادواری وی بیرون آمده است. تاثیر لورکا، زبان مردم کوچه و بازار، اساطیر و زبان آرکائیک فارسی، سبک و بلاغت خراسانی، افق و پیشنهادات نیما برای شعر نو تنها بخش از این مواد اولیه هستند که ترکیب نهایی، تنها بافت و شعبده‌ی منحصر به فرد و استادانه شاملو در کار زبان است. برای نمونه شعر "در لحظه" از "مجموعه ترانه‌های کوچک غربت" چاپ سال 1359 تبلور رگه‌هایی از جنس "سنگ آفتاب"در آلیاژ زبانی 
احمد شاملو را تداعی می‌کند:
به تو دست می‌سایم و جهان را در می‌یابم،
به تو می‌اندیشم
و زمان را لمس می‌کنم
معلق و بی‌انتها
عریان.
می‌وزم، می‌بارم، می‌تابم.
آسمان‌ام
ستاره‌گان و زمین،
و گندمِ عطراگینی که دانه می‌بندد
رقصان
در جان سبز خویش.
□
از تو عبور می‌کنم
چنان‌که تندری از شب.
می‌درخشم 
و فرو می‌ریزم.
یا در "قصیده ی لبخند چاک چاک" شعر بلند شمس لنگرودی، به سال 1369 که درون مایه‌هایی اجتماعی، هستی‌شناسانه و نگاهی به سوگ و مرگ دارد، گاه و بی‌گاه به تصویرسازی‌های سورئالی برمی‌خوریم که چنین ظرفیتی بعد از معرفی "سنگ آفتاب"به زبان فارسی وارد شعر ما شده است. البته در این جا شاعر به خلق دنیای شعر خود اشراف دارد و امکانات جدیدتری را به فضای سورئال فوق افزوده است.‌
....
چتر بخارآلودی که بادش به جانب دریاها می‌برد
زورق زرینی بر حباب‌های درخشان
عطاری بی کار که برابر دکانش در آفتاب زمستانی خیره می‌شود و 
    عطسه می‌کند
ماه ترک خورده‌ای که اردک‌وار می‌گریزد و از یاد برده است
 که همچون بانویی جدی قدم بردارد
... (بخشی از قصیده‌ی لبخند چاک چاک /سروده‌ی شمس لنگرودی)
نمونه موفق دیگر در استفاده از ظرفیت سورئال "سنگ آفتاب"بخشی از شعر "دیر است" سروده‌ی حافظ موسوی در سال 1379 می‌باشد:
....
تندیسی ترک خورده
با لبخندی تکه تکه روی لبانش
مرده‌ای که راه می‌رود
ماری تنبل، با گنجشکی گندیده در گلویش
زمستانی سیاه
که برف‌هایش را روی خودش می‌ریزد
پاییزی کسل کننده 
که شاهکارهای مختصرش را
 در دهانِ تباهی می‌ریزد
سرکوب گری بزدل، بی رحم
که گرزش را  بر فرقِ خودش می‌کوبد
...
از وجوه تمایز نمونه‌های فوق با سویه‌ی اغواگر"سنگ آفتاب"احاطه شاعران به نوع تصویرسازی دارای کارکرد غیرانتزاعی تصاویر سورئال می‌باشد.
 به معنای دیگر مسیر گمراه‌کننده‌ی مورد اشاره محمد حقوقی معمولاً در اشعار بسط‌پذیر و هنگام سرودن شعر با جریان ناخودآگاه سیال ذهن روی می‌دهد که برای گریز از آن لازم است شاعر به کار خود آگاهی و تسلط پیدا کند.
در ادامه نقل قول‌های دیگری از دو شاعر و منتقد بزرگ معاصر درباره ی تأثیر ترجمه‌ی سنگ آفتاب بر شعر فارسی ذکر می‌شود.
منوچهر آتشی در مصاحبه با بخش ادب خبرگزاری ایسنا درباره‌ی شعر ناب آورده:
« ... شعرهای بزرگ بسیاری را می‌توان در ردیف شعر ناب به حساب آورد. به گمان من، شعر "سنگ آفتاب" اکتاویو پاز شعر ناب است. با آن که در آن از: تاریخ ، سیاست، انقلاب، شکست ، عشق و بسیاری چیزهای دیگر سخن می‌رود، به دلیل بافت یگانه‌ی واژ‌گان و حرکت سیال موسیقی‌وار سطرها و هم چنین پایان‌بندی ظریفی که با "." تمام می‌شود، یعنی شعر ، هم‌چنان تا بی‌کرانه ادامه دارد، یا می‌تواند تازه آغاز شود».
هم‌چنین ضیاء موحد که خود در دوره‌ی ترجمه و انتشار "سنگ آفتاب" در جنگ اصفهان (دفتر ششم) با احمد میرعلایی آشنایی و مراوده داشته و بعدها نیز همکاری‌های مشترکی در زمینه ترجمه‌ی شعر داشته‌اند در یادداشتی درباره‌ی ترجمه‌ی شعر در روزنامه شرق مورخ 23/04/90 آورده است:‌
«... "سنگ آفتاب" پاز در زمان انتشار تأثیر بسیاری روی شاعران گذاشت و حتی دوره‌ای همه خواستند مثل او شعر بگویند. ...»
هم‌چنین موحد در میزگرد اشاره شده با محمد حقوقی آورده است:
«... ما در ترجمه کمتر کسی را سراغ (مانند میرعلایی) داریم که از پس ترجمه‌ی شعر بلند خوب بر آمده باشد. مثلاً .... »
در ادامه موحد، ترجمه‌ی میرعلایی را با ترجمه‌ی دیگری مقایسه کرده و عقیده دارد ترجمه‌ی میرعلایی بهتر و روان‌تر است.
در خاتمه به جای آن‌که خواننده را به نتیجه‌ای سوق دهم، تنها پیشنهاد می‌کنم اگر ترجمه‌ی "سنگ آفتاب" را قبلاً نخوانده، چند بار بخواند. قطعاً به راحتی قادر خواهد بود رد پای آن را در جریان شعر فارسی 40 سال اخیر دنبال کند.
سنگ آفتاب 

ترجمه: میر علایی
بیدی از بلور، سپیداری از آب، 
فواره‌ای بلند که باد کمانی‌اش می‌کند، 
درختی رقصان اما ریشه در اعماق، 
بستر رودی که می‌پیچد، پیش می‌رود، 
روی خویش خم می‌شود، دور می‌زند 
و همیشه در راه است:
کوره راه خاموش ستار‌گان 
یا بهارانی که بی‌‌شتاب گذشتند، 
آبی در پشت جفتی پلک بسته 
که تمام شب رسالت را می‌جوشد، 
حضوری یگانه در توالی موج‌ها، 
موجی از پس موج دیگر همه چیز را می‌پوشاند، 
قلمروی از سبز که پایانیش نیست 
چون برق رخشان بال‌ها 
آن گاه که در دل آسمان باز می‌شوند، 
کوره راهی گشاده در دل ِ بیابان 
از روزهای آینده‌، 
و نگاه خیره و غمناک شوربختی‌، 
چون پرنده‌ای که نغمه‌اش جنگل را سنگ می‌کند، 
و شادی‌های بادآورده‌ای که هم‌چنان از شاخه‌های پنهان 
بر سر ما فرو می‌بارد، 
ساعات نور که پرنده‌گانش به منقار می‌برند، 
بشارت‌هایی که از دست‌هامان لب پر‌می‌زند
